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  چكيده
طرح سيستمي ايدة نامتنـاهي در تفكـر فلسـفي يونـان بـه      

م نيـز تـا پـيش از شـيخ     در جهـان اسـلا  . خورد چشم نمي
بـه نحـو   (اشراق، نامتناهي عدي و مدي در دو قلمرو كـم  

جريان داشتند؛ ابوالبركات ) به نحو بالعرض(و قوا ) بالذات
بغدادي و پس از او سهروردي نامتناهي را بر صفات خـدا  

اي ميـان كمـال خـدا و نامتنـاهي برقـرار       اطلاق و يگانگي
انـد   ر اين جستار عبـارت هاي پاية نگارنده د پرسش. كردند

اي از نامتناهي عرضه كرد؟ و  ملاصدرا چه تبيين فلسفي: از
اش چيست؟  محصول پذيرش خصيصة نامتناهي در فلسفه

در تفكر فلسفي : برونداد اين پژوهش نيز به اين قرار است
- ، نامتناهي به لحاظ معناشناختي، مشتمل بر معانيملاصدرا

نــاهي وجــودي و فــوق اي هماننــد نامتنــاهي صــفتي، نامت
و نامتناهي به لحاظ وجودشـناختي  نامتناهي وجودي است 

همچنـين، اثبـات وحـدت    . به وجودخـدا موجـود اسـت   
هـا و   شخصي وجود، تبيين فلسفي مالكيت خدا بـر قلـب  

هــا و الهيــات ايجــابي ـ ســلبي برخــي از    تصــرف در آن
كاركردهاي نامتناهي در سه حوزة مابعدالطبيعـه، الهيـات و   

 .شناسي در فلسفة صدرايي است انسان

نامتنــاهي، فــوق نامتنــاهي، بســيط : واژگــان كليــدي
  .الحقيقه، خدا، ملاصدرا
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Abstract 

The idea of an infinite system of philosophical 
thought could not be found in the ancient Greek 
philosophy.In the Islamic world, before the 
Sheikh Ishraq, infinite innumber and infinite in 
time were be considered in the realm of quantity 
(essentially) and powers (accidentally). 
Abolbarkat and then Suhrawardi, referred infinite 
to the attributes of God and identified God’s 
perfection with the infinite. The basic questions 
of the author of this research are: What was 
MullaSadra’s philosophical explanation of the 
infinite? And what is the result ofthe accepting 
theinfinite characteristic? The outcomes of this 
research are: in philosophical thoughtof 
MullaSadra, semantically, Infinite Including 
meanings such as Infinite in attribute, ontological 
infinite and metaontological infiniteAnd from 
ontological point of view, the infiniteDue to the 
existence of God is existent. Also, to establish 
God’s personal unity, Philosophical explanation 
of God’s authority to hearts and negative-positive 
theology are certain functions of Infinite in the 
three fields of metaphysics, theology and 
Anthropology in philosophy of MullaSadra. 

KeyWords: infinite, metainfinite, simple truth, 
God , MullaSadra. 
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  مقدمه
غالباً عدم تنـاهي در قلمـرو كميـت مطـرح بـوده      

سينا و تصـريحاتي   است، اما اشاراتي در سخن ابن
در اقوال ابوالبركات بغدادي، سهروردي، ميردامـاد  
و ملاصدرا وجود دارد كه حاكي از طرح نامتناهي 

مسئلة . ة ويژگي خداستمنزل در حوزة الهيات و به
اصــلي ايــن پــژوهش آن اســت كــه معناشناســي،  

ــاركرد كاركردهــاي خصيصــة / وجودشناســي و ك
  نامتناهي خدا در فلسفة صدرايي چيست؟

ــاوي      ــئله، واك ــن مس ــي اي ــور بررس ــه منظ ب
: هاي ذيل در ايـن جسـتار ضـروري اسـت     پرسش

نامتناهي در تاريخ تفكر فلسفي چه تطوراتي داشته 
جـوهري خصيصـة نامتنـاهي در     است؟ و تفـاوت 

  هاي پيش از او چيست؟ فلسفة ملاصدرا و فلسفه
نامتناهي در سنت فلسفة يوناني به معناي عـدم  
كمال بود و ارزشي كمتر از متناهي داشت و خـدا  

ژيلسـون،  (شـد   بيشتر به صورت متناهي تصور مي
، البته متفكـران  )816، 788: 1380؛ وال، 81: 1379

ــون آناك  ــاني همچ ــوس  يون ــيمندروس و مليس س
دانسـتند و دقيقـاً بـه     نامتناهي را برتر از متناهي مي

شدت مورد انتقاد ارسطو قـرار   ها به همين دليل آن
آناكسيمندروس اصل ). 788: 1380وال، (اند  گرفته

معرفــي ) نامحــدود(= نخســين اشــياء را آپــايرون 
كند؛ به تعبير او آپايرونْ جـاودان و پيرناشـدني    مي

جا را فرا گرفته است و آغاز و انجـام   هاست و هم
و بـه  ) 133-134: 1387خراسـاني،  (هاست  پديده

توانـد مبـدأ و آغـازي     تعبير ارسطو، نامتناهي نمـي 
داشته باشد، بنا بر آنكه مبدأ و آغـاز حـدي بـراي    

بنابراين، نامتناهي آغـاز  . شود نامتناهي محسوب مي
ــاز همــه اســت    ــدأ و آغ ــا مب ــدارد، ام ــدئي ن و مب

)Aristotle, 1991a: 203b7-12 ،1387؛ خراســاني :
منزلـة   ارسطو تقرر نامتناهي در خارج بـه ). 59-58

موجود ممكن يا مبدأ عالَم را نفي و تصـريح كـرد   
منزلة موجودي مسـتقل و   نامتناهي بالفعل، خواه به

منزلـة   و خـواه بـه  ) در حيطة فرامحسوس(= مجزا 
، وجــود )در محسوســات(= محســوس و جســم 

). Aristotle, 1991b: 1066b25-1067a36(د نـدار 
بــه هــر روي، ايــدة نامتنــاهي بــه طــور وســيع از  

ــد    ــارج ش ــان خ ــر يون ــت تفك  ,Clegg(حاكمي

2003:47.(  
 

ــدم  . 1 ــوفان متق ــر فيلس ــاهي در تفك نامتن
  مسلمان

برخي از مخالفان فلسفة اسلامي بر اين باورند كـه  
اولاً، نامتناهي امري وهمي و فاقد مصـداق اسـت؛   
ثانياً، نامتناهي همانند متناهي وصف اعراض اسـت  

جـا كـه    و اعراض از اوصاف جسم اسـت و از آن 
خدا جسم نيست، پس، خدا نه متنـاهي اسـت نـه    

هر چند در روايات، تناهي و حد از خدا . نامتناهي
منزلة اثبـات طـرف    سلب شده است، اما اين امر به

آنكه مقابل آن، يعني عدم تناهي خدا، نيست؛ بنا بر 
عدم تناهي و تناهي تقابل عدم ملكه دارند و نفـي  
يكي از طرفين، فقـط بـه شـرط شـأنيت اتصـاف،      

منزلة اثبات طرف مقابل است، اما با فقـدان ايـن    به
مثابة اثبات طرف  شرط شأنيت، سلب يك طرف به

مقابل نيست؛ براي نمونـه، سـلب سـواد از سـنگ     
آنكـه  بنـا بـر   . سـوادي آن نيسـت   منزلة اثبات بي به

سـينا،   ابـن (سنگ شأنيت اتصاف به سواد را ندارد 
جا كه  در مسئلة خدا نيز، از آن). 329-328: 1391

شأنيت اتصاف به تناهي و عدم تناهي از آن جسـم  
و اعراض است و خدا نه جسم است نـه عـرض،   

تواند متصف به تنـاهي يـا عـدم آن     پس، خدا نمي
هرگـز  بنابراين، نفي تناهي خـدا در روايـات   . شود

ميلانـي،  (به معناي اثبـات عـدم تنـاهي او نيسـت     
1389 :115-114.(  
سـينا در معناشناسـي نامتنـاهي از دو گونـة      ابن

گونـة  : حقيقي و مجازيِ نامتناهي سخن گفته است
مجازي نامتناهي را ناتواني در پيمودن راهي دانسته 
است؛ همانند عجز در پيمودن فاصلة ميان زمين و 

متناهي مجازاً بر امر ممكـن امـا   آسمان، و گاهي نا
گونة حقيقي نامتناهي به دو . شود دشوار اطلاق مي
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قسم سلب مطلـق و غيرسـلب مطلـق اسـت؛ امـر      
مسلوب النهايه بـه اعتبـار فقـدان كميـت از قسـم      
نخست است، همانند نقطه كه فاقد كميت است و 

نامتنـاهي بـه غيرسـلب    . به اين اعتبار نهايت ندارد
متناهي بودن است، نيز دو وجه  مطلق، كه شأن آن

دارد؛ يكى آنكه از شأن نوع و طبيعتش اين اسـت  
كه متناهى باشد و لكن از شأن شخص آن متنـاهي  

از ايـن  . بودن نيست، مثل خط غيرمتناهىِ مفروض
گونه نامتناهي هـر چـه بكـاهي، باقيمانـده دارد، و     
ديگري آنكـه از شـأن آن باشـد كـه او را نهايـت      

فعل نباشد، مانند دايره كه فاقد نقطـة  باشد، لكن بال
: 1404سـينا،   ابـن (منزلة پايان خط است  بالفعلي به

گفتنـي  ). 279: 1375؛ حسيني اردكاني، 210-209
ــن  ــذيري اب ــت تأثيرپ ــن بخــش از   اس ــينا در اي س

ــاهي مشــهود اســت    ــطويي نامتن معناشناســي ارس
)Aristotle, 1991:1066a-1066b.(  

در » صـمد «ا از سـين  شايان توجه است كه ابن
سورة توحيد تفسـيري عرضـه كـرده اسـت كـه      
بعــدها از آن عــدم تنــاهي خــدا اســتنباط شــده  

: سينا صـمد دو تفسـير دارد   از منظر ابن )1(.است
سيد؛ سپس به تبيـين  . 2آنچه جوف ندارد؛ و . 1

پردازد؛ با ايـن توضـيح    فلسفي تفسير نخست مي
هـر آنچـه ماهيـت دارد اجـوف اسـت، و از      : كه
ا كه خدا ماهيت نـدارد، بنـابراين، او صـمد    ج آن

سـينا،   ابن(است و هيچ اعتباري جز وجود ندارد 
1400 :318 -317.(  

بنابراين، در فضاي يادشده، حكمـا در مباحـث   
و عدم تناهى را از خواص بالذات   طبيعيات، تناهى

كردنـد و   كم اعم از كم متصل و منفصل تلقي مـي 
تصـف بـدان   امور ديگر همچـون قـوا، بـالعرض م   

ــي ــدند  مـ ــدين رازي، (شـ ؛ 502/ 1 : 1411فخرالـ
همچنـين، در ايـن   ). 204: 1375حسيني اردكاني، 

فضا، نامتناهي شدي، نامتنـاهي عـدي و نامتنـاهي    
مدي سه گونه از نامتناهي بودند كـه در دو قلمـرو   

) بـه نحـو بـالعرض   (و قـوا  ) به نحو بالـذات (كم 

كه در مراتـب   امري: جريان داشتند؛ با اين بيان كه
شدت محدوديت نداشـته باشـد، نامتنـاهي شـدي     

جا كه نامتناهي شدي در آن، يعنـي   است، اما از آن
دهد و حركت در زمـان اتفـاق    پايان زمان، رخ مي

افتد، پس وقوع حركـت متصـف بـه نامتنـاهي      مي
امـري  ). 224: 1404سـينا،   ابن(شد  شدي انكار مي

باشد نامتنـاهي  كه به لحاظ عدد محدوديت نداشته 
عدي است و اين امكان وجود دارد كه كم يا امور 

تعداد فعل، متناهي يا / حسب تعداد مرتبط بدان، به
حسب زمان محـدوديت   امري كه به. نامتناهي باشد

نداشته باشد، نامتناهي مـدي اسـت و ايـن امكـان     
حسـب   وجود دارد كه كم يا امور مرتبط بـدان، بـه  

  .ناهي يا نامتناهي باشدمدت صدور فعل، مت/ مدت
اي  گفتني است كه نامتناهي در اين فضا مؤلفـه 

كنـدي،  (شد  بالقوه و فاقد مصداق بالفعل تلقي مي
كه فيلسوفان مسـلمان بـر اسـاس     چنان). 47: تا بي

موازنه، / ادلة متنوع همانند سلمّي، تُرسي و مسامته
تطبيق، تخليص، برهان عرشي سـهروردي، برهـان   

ان شيخ بهايي، بعد جسماني و بـه  سمرقندي و بره
انـد   تعبيري، عالم طبيعت را متناهي ارزيـابي كـرده  

ــن( ــينا اب ــدين رازي، 59-60/ 2: 1375، س ؛ فخرال
همچنين، حكمـا بـر اسـاس     )2().195-193: 1411

شوند و او سرآغاز  آنكه همة علل به خدا منتهي مي
دانسـتند   همه اسـت، تمـامي علـل را متنـاهي مـي     

  ).269: 1373؛ لوكري، 327: 1404سينا،  ابن(
سينا، ابوالبركات بغـدادي در كتـاب    پس از ابن

دهـد كـه برخـي،     گـزارش مـي   المعتبر فى الحكمة
: انـد  نامتناهي را به دو وجه بر خـدا اطـلاق كـرده   

نامتناهي به اعتبار وحدت احدي صمدي؛ بر ) الف
پاية وحدت يادشده، اطلاق نهايت به معنـاي حـد   

ت؛ بنا بر آنكه نهايت در طبيعتـي  بر خدا ممتنع اس
جاري است كه پذيراي شـدت زيـادت و نقصـان    

و خصيصة پذيرش زيادت و نقصان در عـدد    باشد
و معدود مطـرح اسـت، نـه در وحـدت و واحـد      

نامتناهي به اعتبار وسع، قدرت، علـم  ) صمدي؛ ب
و مدت، زيرا وسع، قدرت و علم خدا حد و كرانه 
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از آن، وسـع،   ندارد؛ حـدي كـه گفتـه شـود پـس     
همچنـين، مـدت   . قدرت و علم خدا جريان ندارد

بغـدادي،  (پذير نيسـت   وجود خدا و فعل او تناهي
1373 :2 /84.(  

گانـة   در فلسفة سـهروردي امـا، نامتنـاهي سـه    
شدي، مدي و عدي از قلمرو كم و قوا به سـاحت  
مفارقات نوري گسـترش پيـدا كـرد و سـهروردي     

ر محـور نوريـت و   توانست نامتنـاهي شـدي را د  
كمال خدا مطرح كند و نامتناهي مـدي و عـدي را   
در خدا و مفارقات نوري به اعتبار فرازماني بـودن  

گفتنـي اسـت   . و صدور نامحدود فعل عرضه كنـد 
تفاوت سهروردي با ابوالبركات در اين اسـت كـه   
اولاً، سهروردي خصيصة نامتناهي را افزون بر خدا 

ه اسـت؛ ثانيـاً، دقيقـاً    در مفارقات نوري مطرح كرد
به دليل طرح نامتناهي در مفارقات نوري، خـدا را  

فنـور  «: منزلة فوق نامتناهي معرفـي كـرده اسـت    به
لا تتناهى، فـلا يتسـلطّ     الانوار شدته و كمال نوريته

و لا يتخصص شدته عند حد ... ء عليه بالاحاطة شي
و تخص م وراءه نور، فيكون له حدص يمكن ان يتوه

مستدع لمخصص و قاهر له، بـل هـو القـاهر بنـوره     
و اما الانوار القاهرة مـن المقـرّبين،   ... لجميع الأشياء

ء  فانوارها متناهية، ان عنى بالنهايـة أن يكـون الشـي   
  وراء ما هو أتم منه؛ و هى غير متناهية الشدة ان عنى
» أنّ لها صلوح أن يحصـل منهـا آثـار غيـر متناهيـة     

  ).68/ 2 : 1388سهروردي، (
 فى الحكمـة  المعتبر رسد كه بنابراين، به نظر مي

ابوالبركات بغدادي نخستين متن فلسفي در جهـان  
اسلام است كه در آن نامتناهي در تحليـل صـفات   
خدا به كار رفته و سـهروردي نخسـتين فيلسـوف    
مسلماني است كه از نامتناهي، بلكه فوق نامتناهي، 

ه و دو ويژگي كمـال  منزلة صفت خدا بهره جست به
 . و نامتناهي را يگانه كرده است

ــه حضــور تركيــب در   ــا اســتناد ب ــاد، ب ميردام
موجودات ممكن، حكم به تهـي و اجـوف بـودن    

دهد؛ با اين توضيح كه هـر ممكنـي زوج    ها مي آن
تركيبي از جنس و فصل، وجود و ماهيـت، امكـان   

حسب ذات و وجوب به لحاظ استناد به علـت،   به
ده از امكان و فعليت برخاسته از وجـوب  قوة برآم

است و نفس تركيب برابر با جوف داشتن است و 
كند و مستلزم فقدان و  جوف حكايت از ندارى مى

. عدم شمول است، اما خدا واجب است نه ممكـن 
گونـه جـوفي وجـود نـدارد،      بنابراين، در خدا هيچ

بلكه او صمد حق است، زيـرا صـمد يعنـي آنچـه     
زادة  ؛ حســن329: 1367يردامــاد، م(جــوف نــدارد 

  ). 463-464: 1361آملي، 
زادة آملي متن مشابه ديگري از ميردامـاد   حسن
دهد كه در آن از خدا به صـمد حـق يـاد     ارائه مي

ــادل  . شــده اســت ايشــان اولاً، صــمد حــق را مع
» حـق «نامتناهي گرفته و ثانياً، در وجه افزودن قيد 

: ميـر فرمـود   آنكه مرحوم«: دارد به صمد اظهار مي
وصـف  ... فاذن الصمد الحق لـيس هـو الا الـذات   

عاليـه   صمد به حق از اين جهت است كـه قـواى  
اعنى مفارقـات نـورى، بـه بـراهين قطعـى عقلـى       
ممضاى به امضاى اصفياى حق، عـارى از مـاده و   

بنـابراين  . احكام آنند، لذا خالى از قوه و استعدادند
انـد و غنـى    ملائكه همه صمدند، اما چـون ممكـن  
كه در حكمت  مطلق نيستند صمد حق نيستند چنان

و ملائكه االله متعاليه مفارقات نوريه كه قواى عاليه 
اند تعبير به تمـام و حـق جـل و علـى      و جنود االله

صمد يعنـى تمـام و   . تعبير به فوق تمام شده است
زادة آملـي،   حسـن (»  صمد حق يعنـى فـوق تمـام   

1361 :466-465.(  
كرات در آثار خويش خدا  همچنين، ميرداماد به

را فوق نامتناهي، از آن حيث كـه نامتنـاهي اسـت،    
بنا بر ايـن تعبيـر،   ). 272: 1391ماد، ميردا(داند  مي
تــوان مفارقــات نــوري و ملائكــه را نامتنــاهي  مــي

ها را چنين تفسير  دانست و وجه نامتناهي بودن آن
مفارقات نوري در مقام ذات و فعل، مجرد از : كرد

ماده و لواحق مادي از جمله استعداد و فاقد حالت 
ممكن  اند و هر چه را به امكان عام برايشان منتظره

است دارند؛ بنابراين به اعتبار آنكه محـدوديتي در  
  .اند اتصاف به صفات ندارند، نامتناهي
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  نامتناهي در فلسفة ملاصدرا. 2
ايــن بخــش مشــتمل بــر ســه بحــث معناشناســي، 
وجودشناســي و كاركردهــاي نامتنــاهي در فلســفة 

  . ملاصدراست
  

 معناشناسي نامتناهي در فلسفة صدرايي. 2-1

عالية صدرايي، عدم تناهي از محـور  در حكمت مت
(= ، كـم منفصـل   )مقـدار نامتنـاهي  (= كم متصـل  

و صفتي از وجود، همانند فعليـت  ) تعداد نامتناهي
يابد؛ از اين رو،  و علم، به اصل وجود گسترش مي

در فلسفة صدرايي بر فـوق نامتنـاهي بـودن خـدا     
هاي رايج  شود؛ با اين توضيح كه نامتناهي تأكيد مي

 نامتنـاهي مـدي در حيطـة زمـان،    : اند از ارتكه عب
نامتنـاهي   و نامتناهي عدي در قلمرو كـم منفصـل  

هـاي   خداوند، فوق نامتناهي شدي در مدار فعليت
: 1375فـيض كاشـاني، مقدمـة آشـتياني،     (اند  رايج
). 585 ،4بخـش / 2: الف1386؛ جوادي آملي، 253

ــاي    ــفة صــدرايي معن ــاهي در فلس ــابراين، نامتن بن
ي بــا عنــوان نامتنــاهي وجــودي يــا فــوق  جديــد

؛ 11: 1382ملاصـدرا،  (يابـد   نامتناهي وجودي مـي 
طور كه پـيش از   همان). 734-735: ب1383همو، 

اين اشـاره شـد، نامتنـاهي نـزد فيلسـوفان قبـل از       
ملاصدرا، يا در محور كم و فعليت بوده اسـت يـا   

كه سهروردي  چنان. در محور كمال و صفات الهي
در محور كمال الهي مطرح كرده اسـت   نامتناهي را

و ابوالبركــات بــر پايــة نامتنــاهي صــفات الهــي را 
تحليل كرده اسـت، امـا ملاصـدرا نامتنـاهي را در     

فـوق  / محور وجود مطرح كرده و خدا را نامتناهي
رسـد   به نظر مـي . داند حسب وجود مي نامتناهي به

كه اطلاق فوق نامتناهي بر خدا در فلسفة ملاصدرا 
ن جهت است كه خدا را منزه از اطلاق بدانيم، از آ

نامتناهي وجودي  .طور كه منزه از تقييد است همان
و به تعبيري اطلاق عدم تناهي بر خـدا در فلسـفة   

  :ملاصدرا به دو گونه قابل درك است

نگارنـده از آن بـه   : حسـب ذات  نامتناهي بـه 
ايـن گونـه از   . كند نامتناهي بالذات وجودي ياد مي

ي بر پاية تحليل بساطت حقة الهي به دست نامتناه
آيد؛ با اين توضيح كه خدا بسيط حقيقي است  يم

و هر آنچه بسيط حقيقي باشـد مشـتمل بـر كـل     
اشياء و حقايق است و عاري از نقص، زيرا آنچه 
واجد نقص است مركب از وجدان و فقدان است 

بنابراين، وجود خداوند مشـتمل  . نه بسيط حقيقي
و حقايق است؛ البته واجـد كمـالات   بر كل اشياء 

همـو،  (هاسـت   اشياء و فاقد نواقص و حـدود آن 
1382 :51 ،170.( 

نگارنـده از آن بـه   : حسب صـفات  نامتناهي به
كند؛ با اين بيـان كـه    نامتناهي بالذات صفتي ياد مي

خدا بسيط حقيقي اسـت و بسـيط حقيقـي از هـر     
طور كه در  جهت بسيط و واجب است، يعني همان

ر ذات بســيط اســت در محــور صــفات نيــز محــو
بنابراين، صفات الهـي  . برخوردار از بساطت است

نيز منزه از نواقص است و مشتمل بر همة صـفات  
؛ يعني هم خدا صفات نامتنـاهي  )همان(و كمالات 

كـه در   دارد و هم هر صفتش نامتناهي است؛ چنان
صفت خداوند «: آمده است) ع( كلام حضرت علي
در اين فضا، هـر صـفتي   » د نداردمتعال حد محدو

 )3(.كل الصفات است نه در مقابل ديگر صفات
تحليل ديگري كـه از نامتنـاهي بـودن صـفات     

توان به دست داد از طرق پيوند صفات بـا   الهي مي
شود؛ با اين توضيح كه ذات الهـي   ذات حاصل مي

. نامتناهي است و محدود بـه حـد و كـران نيسـت    
بنـابراين،  . لهـي اسـت  صفات الهي نيز عـين ذات ا 

. انـد  همة صفات الهي نامتناهي، بلكه فوق نامتناهي
پس، خدا در تمام اسـماء و صـفاتش، در اسـماي    
جمالي و جلالي و در صفات لطف و قهرش صمد 

/ 3: 1389جـوادي آملـي،   (و فوق نامتناهي اسـت  
  )4().581، 4بخش / 2:الف1386؛ همو، 158 ،124

هـاي آن و   و نعمت گفتني است، گاهي بهشت
جا كـه   شوند، اما از آن ملائكه نيز نامتناهي تلقي مي

حسـب وجـود    تواند دو نامتنـاهي بـه   در واقع نمي
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هـاي آن و   و نعمـت  داشته باشد بنـابراين، بهشـت  
ملائكه از مصاديق بالذات نامتناهي نيسـتند، بلكـه   

اند و مصداق منحصرِ فـوق   ها نامتناهي بالعرض آن
 و نامتنـاهي  هر بنابراين، .بالذات خداست نامتناهي

 از اسـمي  مظهـر  ديگـري غيـر از خـدا    غيرمحدود
است و بالعرض عدم تنـاهي   الهي حسناي اسماي

ــاهي اســت  از ). 379/ 3: 1389همــو، (خــدا نامتن
حسـب سـازگاري يـا عـدم      منظري ديگر، يعني به

سازگاري نامتنـاهي بـا كثـرت، دو گونـة ديگـر از      
  :برداشت است نامتناهي در فلسفة ملاصدرا قابل

اگـر  : نامتناهي ناسازگار با كثـرت وجـودي  
شخص واحدي از وجـود را در نظـر بگيـريم كـه     
فراگير باشد و جايي براي غير خود باقي نگذاشـته  
باشد اعم از اينكه آن غير در عرض، طول يا داخل 

ــاي    ــا معن ــرض ب ــن ف ــد، در اي ــاهي «آن باش نامتن
صي و در پي آن با وحدت شخ» ناسازگار با كثرت

در اين حالـت تنهـا يـك وجـود     . ايم وجود مواجه
بـر اسـاس   . فراگير مصداق بالذات الموجود اسـت 

اي از وحدت شخصي وجود، يعنـي   اين معنا، گونه
وحدت شخصي وجود بـه طـور مطلـق ـ اعـم از      

 .شود مستقل، رابطي و رابط ـ اثبات مي
اگــر شــخص : نامتنـاهي ســازگار بــا كثــرت 

بگيريم كه فراگير باشد واحدي از وجود را در نظر 
و جايي براي غيـر خـود بـاقي نگذاشـته باشـد و      

رديف با او يا در عرض او يافت  وجود ديگري هم
اش، بـه اشـيايي    نشود، اما درون گسـترة وجـودي  

ها را از كتم  بخشد و با افاضة خويش آن وجود مي
آورد و ديگـري در قالـب    عدم به صحنة هستي مي
در اين حالت با معنـاي  يابد،  وجود رابط تحقق مي

نامتنـاهي سـازگار بـا    «ديگري از نامتنـاهي، يعنـي   
در اين ). 643/ 1: 1393معلمي، (ايم  مواجه» كثرت

فضا، وجود فراگير مصداق وجود مسـتقل و عـالَم   
مصداق وجود رابط خواهـد بـود و وجـود رابـط     

بـه  . حقيقتاً از مصاديق الموجـود اسـت نـه مجـازاً    
ك معنوي بر وجود رابط و عبارتي، وجود به اشترا

اي از  شود و ممكنات حقيقتاً بهره مستقل اطلاق مي

اي از  هستي دارنـد و ايـن معنـا از نامتنـاهي گونـه     
وحدت شخصي وجـود، يعنـي وحـدت شخصـي     

كنـد كـه در آن يكسـره     وجود مستقل را اثبات مي
/ بنابراين، فوق نامتناهي .شود كثرت عيني نفي نمي

نامتنـاهي  / ، فوق نامتناهينامتناهي بالذات وجودي
بالــذات صــفتي، نامتنــاهي ناســازگار بــا كثــرت و 

هايي از نامتناهي در  نامتناهي سازگار با كثرت گونه
  . اند فلسفة صدرايي

هـاي يادشـده، هسـتة مركـزي      فارغ از تفـاوت 
معناي نامتناهي در فلسفة ملاصدرا متـرادف اسـت   
با وجـود و صـفات ازلـي و ابـدي و فراگيـر؛ بـه       

بيري، وجودي با تمامي اوصاف كمالي همچـون  تع
در  .قدرت مطلقه، علم مطلق و خيرخواهي مطلـق 

هاي بعدي در باب نحوة تقرر خصيصة فوق  بخش
نامتناهي بالذات وجـودي و كاركردهـاي   / نامتناهي

  .شود آن بحث مي
  

 وجودشناسي نامتناهي در فلسفة صدرايي. 2-2

ه اين بخش درصدد پاسخ به اين پرسش اسـت ك ـ 
هستي خصيصة نامتناهي در خارج چگونه اسـت؟  

اي خـارجي   جا كه عدم تناهي خدا خصيصـه  از آن
ــان خــارج خــدا را نامتنــاهي    ــا در هم اســت و م

دانيم، نه در ذهن، تحقق خصيصة نامتنـاهي در   مي
صفت ) الف: خارج به چهار صورت محتمل است

صـفت  ) انضمامي هماننـد سـياهي و سـفيدي؛ ب   
حـال  . صفت اندماجي) ي؛ دصفت شأن) نفادي؛ ج

  :كنيم اين احتمالات را يك به يك بررسي مي
اگـر نامتنـاهي صـفت انضـمامي باشـد،      ) الف

نفسه خواهد  ترديد همانند هر عرضي، وجود في بي
اي  نفســه داشــت و در خصــوص هــر وجــود فــي

توان اين پرسش را مطرح كرد كه متناهي است  مي
تناهي، قاعـدتاً  يا نامتناهي و اگر نامتناهي باشد يا م

نفسـه داشـته باشـد و     مطابق فرض بايد وجود فـي 
كنـيم   ها مي نقل كلام دربارة تناهي و عدم تناهي آن

. يابـد  نهايت اين سلسله ادامه مي طور تا بي و همين
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بنابراين، انضمامي بودن نامتناهي محـذور تسلسـل   
  .را به همراه دارد

خصيصة نفـادي در اشـياي محـدود قابـل     ) ب
؛ با اين توضيح كه در حيثيـت تقييـدي   طرح است

نفادي، از پايان و حـد وجـود محـدود، خصيصـة     
اي كـه بـه حيثيـت     شود؛ خصيصه نفادي انتزاع مي

كـه از   چنـان . تقييدي نفادي وجود موجـود اسـت  
پايان جسم، سطح و از كرانة وجود محدود ماهيت 

: شـود  شود و در قالـب گـزاره بيـان مـي     انتزاع مي
ماهية الشـجر موجـود   «و » لجسمالسطح موجود با«

، اما اگرجسم يا وجود محـدود در  »بالوجود الشجر
گاه سـطح و   دو مثال بالا نامتناهي فرض شوند، آن

: 1389پنـاه،   يزدان(شود  ها انتزاع نمي ماهيت از آن
توانـد از   بنابراين، خصيصـة نامتنـاهي نمـي   ). 173

صفات نفادي باشد، زيرا صفات نفـادي از حـد و   
شـود، امـا خـدا چـه در نظـام       متن انتزاع ميپايان 

وحدت شخصي وجـود و چـه در نظـام وحـدت     
تشكيكي وجود پايان و حدي ندارد تا از آن پايـانْ  

  .منزلة صفت نفادي انتزاع شود خصيصة نامتناهي به
خصيصة شأني مقيدي است كـه بـه نفـس    ) ج

اش موجـود اسـت؛    وجود مطلق در مرحلة تعينـي 
همانند عقل، خيال و حـس  براي مثال، قواي نفس 

به حيثيت تقييدية شأنية نفس موجودند و نفس بـا  
ويژگي اطلاقي و سعي خويش در همـة مراتـب و   
قوا حضور دارد و به نفس اين حضور، قواي نفس 

بنابراين در ايـن حالـت، هـر يـك از     . تحقق دارند
قواي نفس نه از تمام حقيقت نفس كـه از شـأن و   

طـور، هـر    همـين . شوند ياي از نفس انتزاع م مرتبه
يك از قواي نفس نه از حدود و پايانة نفس كه به 

بنابراين، . شوند دليل اطلاق نفس از نفس انتزاع مي
انـد و نـه صـفت     قواي نفس نه خصيصة اندماجي

ــادي  ــان(نف ــة  ). 189-191: هم ــابراين خصيص بن
تواند از صـفات شـأني    نامتناهي خدا يا وجود نمي

تناهي ويژگي ذات الهـي در   باشد؛ بنا بر آنكه عدم
نظام وحدت شخصي وجود است، اما شئون خـدا  

بـه ديگـر سـخن، خصيصـة     . متأخر از ذات اوينـد 

نامتناهي ناظر به مقام اطـلاق خداسـت نـه مرتبـة     
  .تنزل و تجليِ در تعينات

خصيصة اندماجي، از تمام متن ـ نه از حـد   ) د
شـود و   و نه از شأن متن ـ انتزاع و بر آن حمل مي 

اين صفات در متن . به تعبيري بيرون از متن نيست
خارج به نحو جمعي و اندماجي به حيثيت تقييدية 

هـا در مـتن    اندماجي مـتن موجودنـد و وجـود آن   
معقولات ثاني فلسـفي و  . شود سبب تكثر متن نمي

. انـد  صفات الهي همگي از دستة صفات انـدماجي 
براي مثال، تمام متن وجود شيء خارجي، ويژگـي  
عليت يا وحدت را دارد و صفاتي چون قـدرت و  

اي از ذات و نـه   علم از تمام ذات الهي ـ نه به پاره 
شــود و همــة  بــه شــأني از او ـ نســبت داده مــي  

معقولات ثاني فلسفي به حيثيت تقييـدي وجـود و   
. همة صفات الهي به حيثيت تقييدي خدا موجودند
/ ودبنابراين، اين گونه از صفات با قطع نظر از وج

خدا و حيثيت تقييدي آن، مصداق بالذات معـدوم  
خدا و حيثيت تقييدي آن، ثانياً و / و با اعتبار وجود
  .بالعرض موجودند

خصيصة عدم تناهي نيز نه بخشي از ذات الهي 
است و نه شأني از آن و نه محصول حد آن، بلكـه  
خصيصــة نامتنــاهي برآمــده از سراســر ذات الهــي 

ــه ديگــر ســخن، خصي . اســت ــاهي از ب صــة نامتن
معقولات ثاني فلسفي است؛ معقول ثاني فلسفي به 
تفسير برخي، هويتي نيمـه خـارجي دارد؛ بـا ايـن     
توضيح كه اتصاف آن در خارج و عـروض آن در  

، اما معقول )163/ 2 : 1416سبزواري، (ذهن است 
ثاني فلسـفي بـه تفسـير ملاصـدرا، هـويتي كـاملاً       

جـايي رخ   خارجي دارد، يعنـي عـروض در همـان   
ملاصـدرا در ايـن   . دهد كه اتصاف مطرح است مي

اتصاف، نسبتي ميان دو امر متغـاير  : نويسد باره مي
بنـابراين،  «. حسب وجود در ظرف اتصاف است به

حكم به وجود انحصاري يكي از طرفين اضافه در 
البته اشياء در نحوة . ظرف اتصاف زورگويي است

اي  ن بهـره اند و هر يك از طرفي موجوديت متفاوت
پـس، هـر   . از هستي دارد كه ديگري فاقد آن است
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اي از وجود واقع شده و  صفتي از صفات، در مرتبه
ــه دارد  ــي در آن مرتب ــار اختصاص ــدرا، (» آث ملاص

  ).391/ 1: الف1383
بنابراين، نامتناهي در خارج به نحو اندماجي و 
انتزاعي و انباشته و به حيثيت تقييدي خدا موجود 

شناسا با عقل شهودي به اين معقول  است و فاعل
با عقل تحليلـي بـه افـراز،     كند و دسترسي پيدا مي

/ 1: همـان (پـردازد   تجزيه و تحليل آن از خدا مـي 
 ).288، 284/ 1: 1389پناه،  ؛ يزدان391-389

در نظام وحدت تشكيكي ملاصـدرا از مراتـب   
آيد و حكم اين مراتب نيز  وجود سخن به ميان مي

برخي از آن مراتب، يعنـي واجـب   متفاوت است؛ 
الوجود، نامتنـاهي اسـت و ديگـر مراتـب هسـتي      

: شـود  بنابراين، در اين نظام، مطرح مـي . اند متناهي
الوجود متناهي است يا نامتناهي، اما بنـا  / الموجود

تـوان   بر تفسير خاص ملاصدرا از امـور عامـه مـي   
/ وجـود «گفت كه در فلسفة ملاصدرا هـم گـزارة   

اي فلسـفي اسـت و    گـزاره » اهي استموجود نامتن
بـا ايـن   . »موجود متناهي اسـت / وجود«هم گزارة 

توضيح كه در فلسفة ملاصدرا نه برابري محمول با 
موضوع ملاك محمول فلسفي است و نه اخصيت 
محمول از موضوع مانع ورود آن در عرصـة امـور   
عامه است، بلكه حمـل مسـتقيم و بـدون واسـطة     

مور عامـه بـودن اسـت    محمول بر موضوع ملاك ا
بنـا بـر آنكـه    ). 38، 35/ 1: الـف 1383ملاصدرا، (

منزلة موضوع آغـازين فلسـفه و وجـود     موجود به
منزلة موضوع مباحـث فلسـفيِ پـس از اصـالت      به

وجود، بدون آنكه قيد طبيعي يا رياضي پيـدا كنـد   
اسـت و  » متنـاهي / محمـول نامتنـاهي  «متصف بـه  

موجود، مـانع   /متناهي از وجود/ اخصيت نامتناهي
/ از اطلاق امور عامه و عـرض ذاتـي بـر نامتنـاهي    

  .متناهي نيست
نظام وحـدت شخصـي وجـود ملاصـدرا نيـز      

تفسيري كه در آن ) الف: ظرفيت دو تفسير را دارد
اي از هسـتي   منزلـة وجـود رابـط بهـره     ممكنات به

ندارند و در اين فضا، وجود مساوق با حق اسـت،  

حصر در خداست و يعني مصداق بالذات وجود من
يك وجـود داريـم كـه نامتنـاهي اسـت و وجـود       

بنـابراين، در ايـن نظـام مطـابق بـا      . متناهي نداريم
وجود «: ارز وجود دارد تفسير نخست دو گزارة هم

، يعنـي در  »خدا نامتناهي اسـت «و » نامتناهي است
آن دو، نامتناهي، محمول مساوي موضـوع فلسـفه   

) د بـود؛ ب يعني موجود و عرض ذاتـي آن خواه ـ 
مثابـة وجـود رابـط     تفسيري كه در آن ممكنات بـه 

فاقد هستي است و وجود به اشتراك لفظ بر وجود 
مطابق با اين تفسير، . شود مستقل و رابط حمل مي
وجود مستقل، نامتنـاهي  «: دو گزارة متفاوت داريم

بنـابراين،  . »وجود رابـط، متنـاهي اسـت   «و » است
ي ملاصدرا و مطابق با هر دو تفسير وحدت شخص

نظــام وحــدت تشــكيكي او، نامتنــاهي از صــفات 
  .اندماجي و امور عامه خواهد بود

  
 كاركردهاي نامتناهي در فلسفة صدرايي. 2-3

مؤلفــة نامتنــاهي كاركردهــاي متعــددي در فلســفة 
ــه برخــي از   ــن بخــش ب ــه در اي صــدرايي دارد ك
كاركردهاي آن در سه حوزة مابعدالطبيعه، الهيـات  

  :شود سي اشاره ميشنا و انسان
  
  اثبات وحدت شخصي وجود. 2-3-1

ملاصدرا از دو طريق وحـدت شخصـي وجـود را    
كند؛ يكي از راه ارجاع عليت به تشـأن و   اثبات مي

ديگري از راه اثبات بسـيط الحقيقـه و رسـيدن بـه     
خداي نامتناهي، اما اثبات وحدت شخصي وجـود  

 تر از برهـاني اسـت كـه از    از طريق نامتناهي دقيق
بنابراين، . طريق ارجاع عليت به تشأن مطرح است

به منظور مقايسة اين دو طريق و اثبات ادق بـودن  
طريق نامتناهي به طور مختصر بـه ايـن دو برهـان    

  :كنيم اشاره مي
اثبات وحدت شخصـي از راه ارجـاع   ) الف

 .1 :شـود  در طريق نخست بيان مي: عليت به تشأن
امـور  ت عليـت و معلولي ـ  .2 ؛وجود اصـيل اسـت  
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ند، ا ذات امر بسيطلبا و معلول علت .3اند؛  وجودي
يعني آن دو ذاتي نيستند كـه عليـت يـا معلوليـت     

ها عارض شده باشد، بلكه علت بذاته علت و  بدان
-64 /1 :1379همـو،  (معلول بذاته معلـول اسـت   

معلول هـويتي مبـاين   بنا بر اين مقدمات، . 4؛ )63
ا قطع نظـر از  با حقيقت علت خود ندارد تا عقل ب

علت و موجدِش، به ذات معلول اشاره كند، بلكـه  
و حقيقتـي جـز    اسـت به علت  معلول صرف ربط

 :1363 همـو،  ؛64: انهم( اثر بودن و تابعيت ندارد
علت و معلـول   تسلسل علل باطل است و. 5 ؛)53

خـدا   اينكه،نتيجه  .شوند به واجب الوجود ختم مي
وجـودات و  ذات، اصـل همـة م   و منزلة حقيقت به

منزلة شئون، اسماء، نعوت، اطـوار و فـروع    عالم به
  . )64 :1379همو، (يند او

: اثبات وحدت شخصي از راه نامتنـاهي ) ب
اي  هر بسيط حقيقي. 2خدا بسيط حقيقي است؛ . 1

شود  اين مقدمه اين چنين اثبات مي: نامتناهي است
كه بسيط حقيقي از هر گونه تركيبي منـزه اسـت و   

يب همانند تركيب مقـداري، تركيـب از   انحاي ترك
جنس و فصل، تركيب از ماده و صـورت، تركيـب   
از وجود و ماهيـت، تركيـب از اطـلاق و تقييـد و     

. شـود  تركيب از وجـدان و فقـدان از آن نفـي مـي    
در (بنابراين، اگر موجودي غيـر از بسـيط حقيقـي    

منزلـة   منزلة واجب يـا در طـول او بـه    عرض او به
گــاه لازم  ق عينــي يابــد، آنتحقــ) موجــود ممكــن

آيد بسيط حقيقي مركب از آنچـه دارد و آنچـه    مي
و ايـن خـلاف   ) يعني اين وجود مفـروض (ندارد 

بنابراين وجود ديگري غيـر از بسـيط   . فرض است
ايـن  : خدا نامتناهي است. 3حقيقي موجود نيست؛ 

ــدمات اول و دوم اســت؛   ــه نتيجــة مق در . 4مقدم
داي از حـق ندارنـد،   نتيجه، ماسوي االله وجودي ج

بـه  . بلكه به حيثيت تقييدي شأني حـق موجودنـد  
تعبيري، وجود خدا بنا بر بساطت الهـي و در پـي   
آن عــدم تنــاهي خــويش، وجــود را بــه انحصــار  
خويش درآورده و غير او همگي از تعينات، شئون 

/ 2: الـف 1386جـوادي آملـي،   (هاي اويند  و جلوه
ــش  ــان337-338، 5بخ ــش / 2: ؛ هم ؛ 581، 4بخ
 ).607-610: 1393؛ معلمي، 457: همان
  

 سنجش دو برهان يادشده در وحدت شخصي وجود

در برهان نخست، وحدت شخصي وجود مسـتقل  
منزلة وجود فراگير مصداق  شود و خدا به اثبات مي

وجود مستقل و عالَم مصداق وجود رابط خواهـد  
بود و وجود رابـط حقيقتـاً از مصـاديق الموجـود     

بـه عبـارتي، وجـود بـه اشـتراك      . است نه مجـازاً 
شـود و   معنوي بر وجود رابط و مستقل اطلاق مـي 

اي از هستي دارند و به ميـزان   ممكنات حقيقتاً بهره
برخورداري ممكنات از هستي حتي در حد هستي 

شـود، امـا    وجود رابط، وجود نامتناهي، محدود مي
مثابـة   به» نامتناهي«در برهان دومِ وحدت شخصي، 

رهان در اثبات وحدت شخصي وجود، حد وسط ب
هر گونه موجوديت ـ اعم از اسـتقلالي، رابطـي و    

بنابراين، حـد  . كند رابط ـ را از ماسوي االله نفي مي 
ــود،      ــي وج ــدت شخص ــان دوم وح ــط بره وس

اسـت، بـه   » نامتناهي ناسازگار با كثـرت وجـودي  «
تعبيري، بر اساس اين معنا، نتيجة برهـان فـوق آن   

تقل موجود است و غير آن است كه يك وجود مس
اي از هسـتي   وجود مسـتقل، بـه هـيچ وجـه بهـره     

يك از اقسام وجود ـ خواه وجود   ندارند و در هيچ
همو، (گنجند  مستقل خواه رابطي خواه رابط ـ نمي 

ــو، 411/ 1: 1387 ــف1386؛ هم ــش / 2: ال ، 4بخ
  ).63/ 5: ب1386؛ همو، 588

شايان توجه است كه اگـر وجـود بـه اشـتراك     
گـاه   وي بر وجود مستقل و رابط حمل شود، آنمعن

ــات از هســتي    ــان نخســت، ممكن ــا بره ــابق ب مط
برخوردارند، اما اگر اطلاق وجود بر وجود مستقل 

گـاه وجـود    و رابط را به اشـتراك لفـظ بـدانيم، آن   
ملاصـدرا،  (اي از هسـتي نـدارد    رابط حقيقتاً بهـره 

ــف1383 ــرض،  )94، 92/ 1: ال ــن ف ــابق اي ؛ و مط
ود رابط بر ممكنات در برهان نخسـت،  اطلاق وج
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: همـان (مستلزم محدوديت وجود نامتناهي نيسـت  
  ).، تعليقة حكيم سبزواري549-548/ 1

پس در اثبات وحدت شخصي از راه عليـت و  
خـدا  . 1: نامتناهي دو گونه تفسـير محتمـل اسـت   

مثابـة نمـود و    منزلة تنها وجود مستقل و اشياء به به
وجود به اشتراك لفظي بر  بر پاية اطلاق(ظهور او 

منزلة وجود مستقل و اشياء  خدا به. 2؛ )وجود رابط
بـر پايـة اطـلاق    (مثابة وجود رابـط و رقيقـة او    به

امـا در   ،)وجود به اشتراك معنوي بر وجـود رابـط  
اثبات وحدت شخصي از طريـق نامتنـاهي تفسـير    
واحد و دقيقي مطرح اسـت و آن اثبـات انحصـار    

ــي    ــدا و نف ــود در خ ــود از   وج ــه وج ــر گون ه
  .است ممكنات

  
ها و  تبيين فلسفي مالكيت خدا بر قلب. 2-3-2

  ها تصرف در آن
اي است كه تا  حضور فراگير وجودي خدا، ويژگي

اي مبـرهن و برآمـده از    قبل از ملاصدرا به مسـئله 
سيستم معرفتي فيلسوفان تبديل نشده بود، هر چند 

لسـوفان  در اين باب اشارات و تأويلاتي در آثار في
كه به گزارش ملاصدرا  شود؛ چنان مسلمان ديده مي

جـايي فـيض خـدا سـخن      كندي از حضـور همـه  
سينا بـا تأكيـد بـر     ، و ابن)134/ 1: همان(گويد  مي

مقوميت نيازمندي و تعلق بـه غيـر زمينـة حضـور     
: 1391سـينا،   ابـن (كنـد   خدا در عالم را فراهم مـي 

: ك.؛ و نيـــز ر384/ 3: 1375؛ همـــو، 538-537
ملاصـــدرا، : تفســـير ملاصـــدرا از ايـــن مطلـــب

و شيخ اشراق با آنكه خـدا  ) 54-55/ 1: الف1383
را نورالانــوار و سرسلســلة نظــام تشــكيكي عــالم 

داند، در مواضعي از آثارش به فضـاي وحـدت    مي
كـه در   شخصي وجود نزديك شـده اسـت؛ چنـان   

آورده ) 38، 35: الـف 1388سهروردي، ( تلويحات
نفسه  دا برخوردار از وجود فياست كه ذاتي جز خ
حكمـة  هـا پرتـو اوينـد و در     نيست و همة هويت

خدا را ابعد اقـرب  ) 153: ب1388همو، ( الاشراق
و ارفع ادني دانسته است، امـا ملاصـدرا نخسـتين    

فيلسوف مسلماني است كـه بـه نحـو سيسـتمي و     
مبرهن وحدت شخصي وجود را اثبات كرده و بـا  

هـاي   ي خـدا، ويژگـي  تأكيد بر عدم تناهيِ وجـود 
نمايي چون ابعد اقرب، اعـلاي ادنـي و    پارادوكس

ــت     ــبت داده اس ــدا نس ــه خ ــي را ب ــاي اجل  اخف
  ).64-65: 1380ملاصدرا، (

ــام از    ــدرا، دو مق ــدت شخصــي ملاص در وح
يكي خدا در مقـام ذات  : شوند يكديگر تفكيك مي

و ديگــري خــدا در مقــام فعــل و در پــي آن،     
دسترس به ذات الهي هاي وجوبي و دور از  ويژگي

هاي امكاني و حدوثي به خدا در مقـام   و خصيصه
: ب1383همو، (شوند  تجلي و فعل نسبت داده مي

ــه كيفيــت حضــور خــداي  )751/ 5، 111/ 3 ، البت
بسيط نامتناهي در عـالم بـه نحـو بسـاطت اسـت      

، زيرا )581، 4بخش / 2: الف1386جوادي آملي، (
 ايـن  و حسب ذات بسيط حقيقي اسـت  خداوند به
 همـة  در رو ايـن  از است، نامتناهي بسيط حقيقت
 امـا  دارد، تـام  مجرد و بسيط ظهورِ هستي، مراحل
تـا   تنـزلّ،  و تركّب اثر بر او فعلي اوصاف و شئون

همــو، (رود  حــد محســوس بــودن هــم پــيش مــي
  ).148/ 2: الف1389

بنا بر خصيصة نامتنـاهي و در پـي آن حضـور    
اولاً، بـا تأكيـد   : گفتتوان  فراگير خدا در عالم، مي

بر مؤلفة نامتنـاهي و در نتيجـه وحـدت شخصـي     
وجود، آدم و عالَم شـأن و آيـة خداينـد و خـداي     

ــاهي در آن ــور دارد  نامتن ــا ظه ــدا  . ه ــابراين، خ بن
ترين حقيقت به آدم و عـالَم اسـت؛ بنـا بـر      نزديك

 ترين حقيقـت بـه   نزديك خداي نامتناهي آنكه اگر
اشياء و در نسبت بـا   ـ در نسبت با ديگر  شيء هر

 خـداي  تنـاهي  مسـتلزم  خـود آن شـيء ـ نباشـد،    
و ايـن  ) 403: 1388همـو،  (بـود   خواهـد  نامتناهي

نزديكي، نزديكي دو امر موجود به يكديگر نيست، 
 .بلكه نزديكي شيء به في و حقيقت به شأن اسـت 

ثانياً، خدا با همة اسماء و صفاتش از جمله علـم و  
ابــد و همــة عــالم ي آگــاهي در عــالم حضــور مــي
انـد؛ ثالثـاً، در پرتـو     برخوردار از شـعور و آگـاهي  
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خصيصة نامتناهي و مؤلفـة حضـور فراگيـر خـدا،     
ها و تصـرفش تبيـين فلسـفي     مالكيت خدا بر قلب

با اين توضيح كه بنا بر آنكه، سراسر . يابد نويني مي
شــعورند، و خــداي  عـالم هماننــد آدم، حـي و ذي  
اگيـر بـا همـه رابطـة     نامتناهي در مقـام حضـور فر  

مستقيم دارد، پس خداوند ميان انسـان و تـاروپود   
وجودش از جمله بين او و قلـبش، او و سـمعش،   
ــدنش و او و نفســش حائــل   او و بصــرش، او و ب
است، و در قواي انسان به نحـو ايجـادي تصـرف    

. دهـد  هـا قـرار مـي    كنـد و انسـان را مالـك آن    مي
تـوان   ي مـي همچنين، با استناد به خصيصة نامتنـاه 

در ديگــر موجــودات نيــز خداونــد مالــك : گفــت
حقيقى ذات و توابع ذاتشان است، و اوست كه آن 

كنـد؛   ذات و توابع ذات را به موجودات تمليك مي
از اين رو، خداوند ميان آن موجود و ذاتش حائـل  

كه حائل ميان آن موجود و توابع ذات،  است، چنان
گـر، خداونـد   از سوي دي. قوا، آثار و افعالش است

در مقام آفرينندة انسـان و تمـام اعضـاء، ادوات و    
ها و حقيقتاً محيط بر  قواي او مالك حقيقي همة آن

هــا بــه هــر صــورت كــه  هاســت و در آن همــة آن
كند؛ همچنين، خدايي كه حائل  بخواهد تصرف مى

ميان انسان و قلبش است مالك حقيقى قلب او نيز 
قلـب خـود   هست؛ پس قبـل از اينكـه انسـان در    

تصرف كند، او در قلب انسان بـه هـر نحـوى كـه     
كند؛ از ايـن رو، انسـان هـر     خواهد تصرف مي مى

آنچه را به اختيار يا اضـطرار ـ از جملـه ايمـان و     
شك، خوف و رجـاء، اضـطراب و اطمينـان ـ بـه      

دهـد، همگـي بـه خـداى تعـالى       خود نسـبت مـى  
ــه    ــالى ب ــداى تع ــى خ ــاب دارد؛ يعن ــة  انتس منزل

ها در قلوب با توفيق، خـذلان   ين حقيقتتر نزديك
كنـد، بـدون    و ديگر انواع تربيت الهى تصرف مـي 

اينكه مانعى او را از كارش منع و يا سرزنش كسى 
ها  او را تهديد كند، و او به هر آنچه بخواهد در دل

و اللَّـه يحكُـم لا   «: كند، چنان كه فرمـوده  حكم مى
هكْمحل قِّبعو نيز فرموده) 41: رعد(» م :»  لْـكالْم لَه

). 1: تغـابن (» ء قَـديرٌ  كُلِّ شَي  و لَه الحْمد و هو على

ها مسخَّر خداوند است؛ از اين رو، غـرور   پس دل
به سبب تمايل قلب به صـلاح و تقـوا، و يـأس و    
نوميدى از عدم اقبال قلب به خيـرات و صـالحات   

  ).46-49/ 9: 1417طباطبايي، (مورد است  بى
  
  الهيات ايجابي ـ سلبي معرفتي. 2-3-3

الهيات سـلبي يـا ايجـابي در سـه سـاحت مطـرح       
ساحت وجودي؛ ساحت معرفتي؛ و ساحت : است
الهيات سلبي در ساحت وجـودي از تبـاين   . زباني

گويد و در پي آن در  وجود خدا از خلق سخن مي
ناپذيري خداسـت   ساحت معرفتي قائل به شناخت

ساحت زباني بر تعبيرناپذيري خدا  و در پي آن در
تـوان در انديشـة    گانـه را مـي   اين سـه . تأكيد دارد
، 3: 1366افلـوطين،  (وضوح رصد كرد  افلوطين به

در مقابل متألهان در الهيات ايجابي تعلـيم  ). 13، 5
در ساحت وجودي، خدا مباين خلـق  : دهند كه مي

نيست؛ در ساحت معرفتي، خدا شناختني اسـت و  
  .زباني، خدا تعبيرپذير است در ساحت

ملاصدرا با استناد بـه صـرافت وجـود خـدا و     
خصيصة عدم تناهي او، در محور الهيـات تنزيهـي   

دهـد؛ بـا ايـن     در ساحت معرفتي و زباني خبر مي
هايي چون آميختگي بـه مـاده و    توضيح كه ويژگي

معلوليت و تناهيِ انسـان و وجـود صـرف خـدا و     
رگز انسان نتواند بـه  شود ه عدم تناهي او سبب مي

شناخت كنه خدا دست يابد؛ البته با دستيابي انسان 
شـود، امـا    به تجرد، مـانع ماديـت از او زدوده مـي   
ناپذير اسـت   معلوليت و تناهي او هميشگي و زوال

ــو، 228/ 3: ب1383ملاصــدرا، ( -66: 1380؛ هم
بنابراين، نزد ملاصدرا، كنه ذات خدا به هـيچ  ). 64

حصولي و نـه علـم حضـوري ـ      وجه ـ نه به علم 
: 1380همـو،  (گيـرد   متعلق شناخت بشر قرار نمي

: ؛ قــس737-738/ 3: ب1383؛ همــو، 66، 57-55
plato, 1997: 28C .(  او در مواردي، بهرة عقـل از

شناخت خدا را در حد فهم صـفات سـلبي تقليـل    
  ).235-236/ 3: ب1383ملاصدرا، (دهد  مي
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منزلة وجـود   همچنين، ملاصدرا با طرح خدا به
نامتناهي و به لحاظ حضور نامتناهي در تجليـاتش  
ــخن    ــت س ــاحت معرف ــابي در س ــات ايج از الهي

شـناخت امـور نيـز مبتنـي بـر شـناخت        گويد؛ مي
بنابراين، شـناخت هـيچ امـري    . هاست مقومات آن
دهد، مگر آنكه از قبل خـدا را شـناخته    دست نمي

ا خـدا  ها ب باشيم و ديگر امور را در پرتو ارتباط آن
و در موضـع ديگـر   ) 136-138/ 1: همو(بشناسيم 
معرفـت بـه خـدا را مقـدم بـر همـة       : دارد بيان مي

  ).35/ 3: ب1383همو، (كند  معارف تلقي مي
اما نگارنده معتقد است كه بنا بر تفكيـك خـدا   
در مقام ذات و در مقام فعـل، در طـرح صـدرايي    

و تـوان از الهيـات سـلبي     مثابة نامتناهي مي خدا به
گانة وجـود، معرفـت و    هاي سه ايجابي در ساحت

زبان سخن گفت؛ با اين توضيح كه خـدا در مقـام   
ذات نه سـنخيت بـا ممكنـات دارد، نـه شـناختني      
است و نه تعبيرپـذير، بنـابراين الهيـات سـلبي در     
فلســفة ملاصــدرا متوجــه خداونــد در مقــام ذات 

عدم سـنخيت  (گانة وجود  است؛ البته در محور سه
و ) ناپـذيري ذات  شناخت(و معرفت ) ا عالَمذات ب
، اما خدا در مقـام فعـل،   )تعبيرناپذيري ذات(زبان 
. سنخ با ممكنات، شناختني و تعبيرپـذير اسـت   هم

گانـة وجـود    بنابراين، الهيات ايجابي در محور سـه 
، معرفـــت  )ســـنخيت خـــدا بـــا ممكنـــات   (
از ) تعبيرپذيري خدا(و زبان ) پذيري خدا شناخت(

  . مقام فعل است آن خدا در
  

  گيري بحث و نتيجه
عدي، نامتناهي صفتي و نامتنـاهي   مدي و نامتناهي

كمالي و تحليل صفات الهي با خصيصـة نامتنـاهي   
به ترتيب در فلسفة سينوي، ابوالبركات بغـدادي و  

فلسـفة ملاصـدرا بـا    . سهروردي مطرح بوده است
هــاي يادشــده متضــمن نامتنــاهي  حفــظ نامتنــاهي

ت؛ نامتناهي بالذات وجودي، نامتناهي حسب اس به
بالذات صـفتي و نامتنـاهي بـالعرض سـه معنـا از      

انـد كـه هـر يـك از      نامتناهي در فلسـفة صـدرايي  

توانند بـه دو حالـت    حسب وجود مي ها به نامتناهي
. ناسازگار با كثرت و سازگار با كثرت مطرح شوند

 مـدي،  همچنين، نامتناهي بالذات، فوق غيرمتنـاهي 
انـد   شدي است و كسـاني كـه ادعـا كـرده     و عدي

نامتناهي نزد فيلسوفان مسلمان صرفاً خصيصة كـم  
ــه ــه     و ب ــه ب ــت، ن ــم اس ــق جس ــع آن، از لواح تب

ــيش از     ــوفان پ ــزد فيلس ــاهي ن ــي نامتن معناشناس
اند و نه از تنـوع معناشناسـي    ملاصدرا توجه داشته

 .نامتناهي در فلسفة صدرايي خبر دارند
ة صـدرايي معقـول ثـاني    عدم تناهي در فلسـف 

فلسفي است و به لحاظ وجودشناختي، به حيثيـت  
تناهي و عـدم   .تقييدي اندماجيِ خدا موجود است

تناهي از احوال وجود در فلسفة صـدرايي اسـت،   
اما پس از اثبات وحدت شخصي وجـود و اثبـات   

تنهـايي و   انحصار وجود در خدا، عـدم تنـاهي بـه   
ز احـوال وجـود   فارغ از مقابلش، يعنـي متنـاهي، ا  

خصيصـة نامتنـاهي وجـودي كاركردهـاي      .اسـت 
متعددي در حكمت متعالية صدرايي دارد كه از آن 

اثبـات وحـدت شخصـي وجـود، تبيـين      : اند جمله
هـا   ها و تصرف در آن فلسفي مالكيت خدا بر قلب

  .و الهيات ايجابي ـ سلبي
  
  ها نوشت پي

 

بـا ايـن    اسـت،  اين تفسير در آثار ميرداماد ذكر شده. 1
تفاوت كه در آن از تعبير صمد حق استفاده شده و 

 را تعبير فـوق نامتنـاهي   داماد خودآن، مير افزون بر
ايـن قـراين،    ةكار برده كه با توجه بـه مجموع ـ  به
فـوق  / صمد حق را همان نامتنـاهي / توان صمد مي

زادة آملـي نيـز بـه     كه حسن نامتناهي دانست؛ چنان
 .همين نتيجه رهنمون شد

شـده دلايـل اثبـات عـدم     در موضـع ياد  فخر رازي. 2
 ،همچنـين (ه است كردنقد و بررسي  راتناهي ابعاد 

 ـ  تنـاهي ابعـاد و نقـد     ةبراي آگاهي از گـزارش ادل
، 187-202/ 4: 1416آملي،  ةزاد حسن: ك.ر ،ها آن

210-202(.  
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بطـون خـدا   : آمـده اسـت   البلاغه نهج 195در خطبة . 3
او را از بطـون  مانع از ظهورش نيست و ظهـورش  

هـم نزديـك اسـت و هـم دور، هـم       ؛دارد باز نمي
اهر است و باطن، باطن متعالي است هم نزديك، ظ

 .اما كسي به او نزديك نيست است و ظاهر،

: در(رسالة انـه الحـق    درزادة آملي،  همچنين، حسن. 4
سره،  ى قدسة مفسر كبير استاد علامه طباطباييادنام
 ـ :كنـد  بيان مي) 466ص   ذاتـي  علـم  نمونـه،  رايب

 نامحـدود  اوسـت،  نامتنـاهي  ذات عين كه خداوند
 و مجـرّد  موجود، و معدوم ،رو اين از. بود خواهد
 معلــوم يكســانْ آينــده، و حــال و گذشــته مــادي،

ــد ــر در چــون اســت؛ خداون ــم براب ــاهي، عل  نامتن
 بنـابراين، . نـدارد  فـرض  تمـايز  و تفاوت گونه هيچ
 و يسـع  هينامتنـا  و شهودي و حضوري خدا علم

 حضـوري  يا حصولي او علم اگر زيرا است، شدي
 فـرض  نيـز  ديگـر  علمي آن قبال در باشد، محدود
 الهـي  نهايـت  بـي  علـم  كه حالي در داشت، خواهد
 در و نباشـد  او علـم  شئون از كه ديگر علمي براي

  .گذارد نمي جايي گيرد، قرار او علم عرض
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